
پاستور حاضر نیست هزینه هایش 
را کاهش دهد

گزارش «شرق» از چالش مجلس و  دولت
  درمورد افزایش حقوق کارکنان دولتی

ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدام 
جنایتکارانــه و متجاوزانــه صبح امروز رژیم صهیونیســتی در 
حمله به منطقه مســکونی المزه دمشق را که به شهادت پنج 
نفر از مستشاران نظامی  کشورمان و تعدادی از نیروهای محلی 

منجر شد، به شدت محکوم کرد. 

پیوند عمیق رژیم تروریستی 
صهیونیستی با داعش مشخص است

کنعانی در  واکنش به  ترور  مستشاران  نظامی  ایران  در  دمشق:

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۷۵۴ شــماره  سال بیســت ویکم         ۲۰۲۴ ژانویــه   ۲۱     ۱۴۴۵ رجــب   ۹     ۱۴۰۲ بهمــن   ۱ یکشــنبه 
صفحه  ۳صفحه  ۲

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۳ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: پرتاب ماهواره «ثریا» به مدار ۷۵۰ کیلومتری  | بزرگ ترین مانور ناتو  زیر سایه تهدیدهاي پوتین |  حاشیه نشین ها و فرودستان در داستان هایی از غلامحسین ساعدی به مناسبت هشتادوهشتمین زادسالش

 معصومه معظمی: اولین سالی است که مجلسی ها لایحه 
بودجه ۱۴۰۳ را در دو بخش درآمدی و هزینه ای به طور مجزا 

بررسی می کنند. پیش از این بخش هزینه ای بودجه مورد 
بررسی قرار گرفت و اکنون بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 

۱۴۰۳ پس از دو هفته در کمیسیون تلفیق نهایی شده  است...

دوســت عزیزم جناب آقای دکتر حجت میرزایی روز دوشــنبه ۲۵ 
دی ماه در یادداشــتی تحت عنوان «سیاست ورزی اقتصادی: فروتنانه 
یــا واقع بینانــه» دفاع من از اصلاح ســن و ســابقه در صندوق های 
بازنشستگی را نقد کردند. ضمن سپاس فراوان از ایشان برای ورود به 
این بحث و نقد این دیدگاه و همچنین اظهار لطفشان به بنده که بدون 
تردید از سر بزرگواری ایشــان بوده است، در جهت روشن شدن بحث 

نکاتی را بیان می کنم.
من نیز معتقدم اصلاح ســن و سابقه و قواعد بازنشستگی کفایت 
نمی کند و نیازمند اصلاح نظام تأمین اجتماعی در جهت تحقق چهار 

اصل فراگیری، پایداری، کارآمدی، کفایت است به طور روشن تر:
رفع مقابله با فقر بیمه های اجتماعی و تحقق فراگیری بیمه های 
اجتماعی: درحال حاضر حدود شش تا هفت میلیون نفر از ۲۴ میلیون 
شاغل در بازار کار فاقد بیمه اجتماعی هستند. این افراد در سالمندی 
فقیر و در صورت هرگونه حادثه به فقیرترین گروه های جامعه تبدیل 

خواهند شد.
رفع تبعیض: برخی از گروه های اجتماعی مانند رانندگان، کارگران 
ساختمانی و ۳۷ رشته فعالیت اقتصادی از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد حق بیمه 

معاف هستند. این معافیت فاقد مبنای روشن سیاست گذاری است.
کفایت خدمات بیمه ای: مســتمری بازنشستگان برای عموم افراد 
ناکافی و اگر هزینه مســکن لحاظ شــود، مســتمری حدود ۶۰ درصد 

هزینه های زندگی است.
کارآمدســازی صندوق ها به ویــژه در نگهداری ذخایــر: مدیریت 
صندوق های بازنشستگی غیرحرفه ای و با عدم شفافیت و ناکارآمدی 

عجین شده است و باید اصلاح اساسی در این زمینه صورت گیرد.
 درباره ابعاد اصــلاح صندوق های اجتماعی  بــه تفصیل و بارها 
بحث کرده ام. اختلاف دیدگاه من با دوستانی مانند حجت میرزایی بر 
ســر کافی بودن یا کافی نبودن اصلاحاتی که در برنامه هفتم مصوب 
شد نیست بلکه دو اختلاف اساســی وجود دارد؛ اول آنکه به هرحال 
و در هر شــرایطی اصلاح ســن و ســابقه ضروری اســت و اگر همه 
شرایط از جمله کارآمدی آنها افزایش یابد، راهی به جز اصلاح شرایط 
بازنشســتگی در ایران وجود ندارد. دوم آنکه اصلاحاتی از این دست 
می تواند زمینه ساز خروج جامعه کارشناسی از «مقاومت منفعلانه» 
به «مشــارکت هویتمند» باشد. «مقاومت منفعلانه» راهبرد نیروهای 
بیرون از حکومت اســت که در برابر هر اقدام دولت نکات منفی آن را 
مورد نقد قرار می دهند. براســاس قاعده ویلفردو پارتو اقتصاددانان و 
جامعه شناسان ایتالیایی قرن نوزدهم هر سیاستی آثار منفی توزیعی 
و تخصیصی خواهد داشــت. به زبان ســاده هیچ سیاستی نمی تواند 
تماما مثبت باشــد و حتما آثار منفی حداقل توزیعی خواهد داشت. 
نیروهای دانشــگاهی در عموم مواقع در موضع نقد سیاست هستند 
و در دوره هایی که شــکاف میان سیاست مداران و دانشگاهیان بیشتر 
می شــود، مانند دوره حاضر این رویکرد تشــدید می شود. معمولا نیز 
این نقد مانع اجرای سیاســت نمی شــود و احتمالا اجــرای آن را به 
تعویق می اندازد. این رویکرد در صورت موفقیت به ایستایی سیاست 
می انجامد که به هیچ وجه به نفع جامعه نیست. در اقتصاد رفتاری 
این وضعیت را تورش وضعیت موجود (Status quo bias) می گویند 
که به معنای تــلاش برای ماندن در وضعیت موجود اســت. نوعی 
احســاس است که فرد می ترســد تغییر در وضعیت موجود موجب 
از دست رفتن داشته های (Endowment) کنونی اش شود. این تورش 
رفتاری چه بــرای یک فرد چه برای یک جامعه خطرناک اســت. در 
عرصــه اجتماع این رویکرد به افول کنشــگری اجتماعی می انجامد؛ 
چیزی که شــوربختانه در جامعه امروز ما بسیار فراگیر شده است. در 
مقابل این رویکرد، مشــارکت هویتمند را قــرار داده ام. در این رویکرد 
نیروهــای بیرون از حکومت با حفظ هویت سیاســی و فرهنگی خود 
برای اصلاح وضعیت موجود با سیاســت گذار همراه می شــوند. به 
طور مثال در موضوع صندوق های بازنشســتگی مشــارکت هویتمند 
پیشقدمی دولت را باید روزنه ای برای تغییرات بزرگ تر و جامع در نظر 
گرفت و به دنبال ایجاد شــبکه ای از نیروهای بیــرون از دولت بود تا 
برای کاهش فقر بیمه های اجتماعی، رفع تبعیض، کارآمدی و پایداری 
صندوق ها گرد هم بیایند. امروز سرمایه عظیمی از کارشناسان و مدیران 
سابق، بیرون از دولت هستند. انفعال این نیروها تنها یک خسارت بزرگ 
نیســت بلکه به نظرم از دســت دادن مهم ترین فرصت برای تحقق 
راهبرد توانمندسازی حکومت و جامعه است. شبکه کارشناسانی که 
نظام اداری را می شناسند، می توانند به مثابه کنشگران مرزی به تعبیر 
مقصود فراستخواه کارگزاران راهبرد توانمندسازی همزمان جامعه و 
دولت باشــند. در کتاب حکمرانی خوب (مرکز پژوهش های مجلس، 
حکمرانی خوب بنیان توسعه، میدری و خیرخواهان ۱۳۸۳) تجارب 
جهانی این راهبرد جمع آوری شــده است. بسیاری از نهادهای مدنی 
از جمله تشــکل های صنفی امروز برای اصلاح سیاســت ها با دولت 
خود همراهی می کنند که به تقویت جامعه مدنی و کارآمدی دستگاه 
اداری می انجامد. دفاع از اصلاح ســن و ســابقه مبتنی بر این راهبرد 
بوده است و باید آن را گامی در جهت خروج از وضعیت انفعال مدنی 
و افول کنشگری دانست. مقصود فراستخواه نشان داده است که این 
راهبرد از رموز بقای جامعه ایران بوده اســت. جامعه ای که به تعبیر 
محمد بهشــتی همواره پربلا و بی قرار بوده اســت؛ در قرون متمادی 
بیش از هر ملتی شکست خورده و بیش از هر ملتی سیمرغ وار برآمده 

و پیروز شده است.

یک
«دو مرد توی قطار نشستن. اولی از دومی می پرسه که توی 
بسته ای که همراهته چی داری؟ دومی می گه: مک گافین توی 
جعبه ست. اولی می گه: مک گافین چیه؟ دومی جواب می ده: 
یه دستگاهیه که می شه باهاش توی بلندی های اسکاتلند شیر 
شکار کرد. اولی با تعجب می گه: اما توی بلندی های اسکاتلند 
که شیر نیست. دومی جواب می ده: خوب پس مک گافین هم 

نیست». (اسلاوی ژیژک)
وقتی کتاب تذکره بادها را می خواندم، با خودم گفتم به یاد 
داشته باشم که در آبِِ کاسه همان نقش می بندد که مردمان 
ســرزمین بــاد و آب و خورشــید، قبلا آن را دیده انــد و تجربه 
کرده اند و می خواهنــد ببینند. چیزی در میان آنان همواره گم 
اســت اما این چیز، چیزی نیســت که گمش کرده باشــند تا با 
پیداکردنش به رضایت خاطر برسند؛ درواقع یک حس دائمی  
است که به عنوان سوژه دارند و به آنان القا می کند چیزی کم 
و گم اســت یا چیزی هســت که توی زندگــی ندارند. پنداری، 
یــک گودال عمیق در اعماق وجود آنهاســت که مرتب تلاش 
می کنند پُرش کنند. اما خودِ آنان هم آگاه نیستند که چیزی که 
بدان تمایل دارند، از خودشــان ریشه می گیرد؛ از همین گودال 
و حفره پرنشدنی. یادم باشد هرمز، یک «نام» است از خانواده 
مضطرب های تصمیم ناپذیر؛ هم ترسان است و هم ترساننده، 
هم درد اســت و هم درمان، هم نگاه است و هم نگاه شونده، 
هم گفتن اســت و هــم ناگفتن و هم هرمز «بابازار» اســت و 
هم هرمز «شاشــو»– و چون نمی دانــد یکی از «من»هایش از 
«مــن» دیگرش چه می خواهد، دچار اضطراب اســت. اهالی 
جزیره هم همــه مضطربند: چون هم می خواهند واقعیتِِ در 
آب را بدانند و بشــنوند و هم نمی خواهند با واقعیتِ خویش 
مواجه شوند. یادم باشد بدانم هر موقع به آبِ توی کاسه نگاه 
می کنم، آب و تصاویــر در آن هم، از جمله، تصویر خودم، زل 
زده اند و با نگاه خیره شــان دارند مرا تماشا می کنند. یادم باشد 
آن نقش(هــا) که در آب می بینم، نقش من اســت، نقش آب 
نیســت: آنچه در کاسه است، آب نیســت، آیینه نگاه و خیال 
من اســت: آینه ای که مرا با تصاویری کــه از خود زبانی و نام 
و نشــان و دلالتی نداشتند، به  هم بخیه می زند. یادم باشد که 
مردمان جزیره چقدر به آیین و مناســک کاســه و آب و نگاه و 
گفتنِ من وابسته  و دل بسته اند. یادم باشد وقتی آنچه می بینم 
که می بینم، از دهشتناکی صداهای بی صدا و بی کلام و ساکت 
واقعیتی که تصویرها منعکس می کنند، می هراسم. یادم باشد 
که در این ســرزمین باد و آب و خورشــید، چگونه باید سلوک 
کنم تا از خشــم آنان در امان باشــم. اصلا یادم باشــد که من 
فقط توالی «یادهــا» و «نگاه ها» و «ترس»هــا و «گفتن»ها و 
«نگفتن»ها هســتم و دیگر هیچ. مــن هیچم جز ادامه صدا و 
نگاه یک «دیگری بزرگ» که در کاســه و آب پنهان شده است 
و مرا ادامــه میل و اراده و پژواک ســخن خویش می خواهد؛ 
دیگــری بزرگی که خودم ســاخته ام و در آب انداخته ام. یادم 
باشد تصاویر رویدادها و وقایعی که در آب می بینم، می توانند 
یک نشانه باشند؛ نشانه ای – به بیان کانت - توأمان «یادآورنده، 
نماینده و پیشــگویانه». این نشــانه، نشان می دهد که همیشه 
چنین بوده است (نشــانه یادآورنده)؛ هم اکنون نیز، چیزهایی 
دال بر یک رویداد روی می دهند (نشانه نماینده)؛ و سرانجام، 
نشــان می دهد که همیشــه نیــز، چنین خواهد بود (نشــانه 

پیش گویانه). 
ادامه در صفحه ۵

از «مقاومت منفعلانه»
به «مشارکت هویتمند»

آب، آ ینه و نگاه

سـرمـقـالـه

یـادداشـت 

ریل های آتش افروزی تل آویو
«شرق» از حمله اسرائیل به دمشق و به شهادت رساندن ۵ نفر  از  مستشاران نظامی ایران گزارش می دهد

خاطره هــا برخــی اوقــات شــیرین اند، بعضــی وقت ها تلخ 
و ترســناک؛ مثــل کابوس؛ مثل بازگشــت دیکتاتورهــا؛ حتی اگر 
دیکتاتورها، همان ابوطیاره های زرد و نارنجی نوســتالژیک کوچه 
خیابان های قدیمی خودمان باشــند.؛ ابوطیاره های قراضه ای که 
با یک قانون دســتوری، در نگاه کرور کرور مسافر رعیت این شهر 
تبدیل به دیکتاتورهایی شــدند که برای پهن کردن بســاط عشوه 
و نازشــان فقــط منتظر بهانه بودنــد؛ باران، برف، ســرما، گرما یا 
هر چیز دیگری؛ برایشــان هیچ فرقی نداشــت؛ آنها منتظر بهانه 
بودند تا ناز کنند و بهای خریدن عشــوه و نازشان، یک جمله بود؛ 
دربســت؛ اما این بســاط ماندگار نبود و نهایتا کســب وکار نوپایی 
همه چیــز را عوض کرد و طومــار این دیکتاتوری ناخواســته را 
برچیــد. اوایل دهه ۹۰ بود که ســروکله کســب وکاری جدید در 
خیابان های تهران پیدا شــد؛ شــرکت های اینترنتی که آن روزها 
چندان کســی از مدل کسب وکارشــان ســر درنمی آورد و چندان 
هم جدی گرفته نمی شــدند و خیلی ســریع جایشــان را در قلب 
مســافرهایی که از ناز و ادا و اطوار چارچرخ های زرد و نارنجی به 
ســتوه آمده بودند، باز کردند. همان زمان هم تاکسی ها احساس 
خطر کردند ولی چه کســی فکر می کرد که این کسب وکار جوان، 
بتواند سلطنت پرطمطراق آژانس ها و طومار حکمرانی تاکسی ها 
را در هــم بپیچد؛ اما شــد آن چیزی که خیلی هــا حتی تصورش 
را هم نداشــتند. حالا ورق برگشــته بود و نوبت عشــوه و ناز به 
مســافرهایی رسیده بود که گوشــی به دست کنار خیابان ایستاده 
بودند. دعوا درست از همان جا شروع شد؛ از کنار خیابان ها؛ همان 
روزها شــهرداری و شورای شهر شمشــیر را از رو بستند و کار بالا 
گرفت. ســنتی ها، به اســتناد بند و ماده های قانونی مدعی بودند 
که مدیریت حمل ونقل درون شــهری در اختیار شــهرداری است 
و طبعا برای ســاماندهی حمل ونقل عمومی، باید برهم زنندگان 
این بــازی، یعنی همــان تاکســی های اینترنتی و آنلایــن را ذیل 
شــهرداری قرار دهند و مسیر کســب وکار آنها را طوری طراحی 
کننــد که گذر آنها از دباغ خانه شــهرداری بگــذرد و همین عبور 
از دباغ خانه شــهرداری و شــورای شهر یعنی بازشــدن راه برای 
قیمت گذاری دســتوری؛ اصل داستان همین بود؛ اما ماجرا در آن 

ســوی دعوا طور دیگری بود؛ دور از انتظــار نبود که همین اصل 
داستان، برای آن طرفی ها قابل پذیرش نباشد؛ تاکسی های آنلاین 
از بیخ با همین اصل داســتان مشــکل داشــتند، آنها از یک ســو 
خودشــان را مشــمول قانون صنفی تعریف می کردند و از سوی 
دیگر شهرداری را به واسطه در اختیار داشتن سازمان تاکسیرانی، 
قائل به دارابودن جایگاه رگولاتوری در این میدان نمی دانســتند؛ 
چون هم رقیب آنها بود و طبعا رقیب نمی توانســت نقش ناظر 
و سیاســت گذار را داشته باشد و هم تجربه تلخ مدیریت سنتی ها 
بر تاکســی ها و حمل ونقل عمومی حداقل از نوع تاکسیرانی اش، 

به هیچ وجه قابل دفاع نبود.
کار این منازعه ۴۰ساله با آمدن جوان ترهای نوپا ولی خوش فکر 
و پرانرژی تا جایی بالا گرفت که هیئت دولت وقت مجبور به ورود 
به اصل ماجرا شــد و در نهایت هیئت دولت در ســال ۹۵ با ارائه 
مصوبــه ای اعلام کــرد که این کســب وکارهای جدیــد باید مجوز 
فعالیتشــان را از اتحادیه و صنف خودشان بگیرند؛ این یک پیروزی 
بزرگ بود؛ البته دولتی های وقت سهمی هم برای مدیریت در سایه 
شــهرداری و شورای شهر و خلاصه مدیریت شهری و سنتی ها هم 
قائل شدند؛ بر اساس آن مصوبه قرار شد تا در قالب دستورالعملی 
که مشترکا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی 
کسب وکارها و همچنین وزارت کشور در مقام متولی نهاد بالادست 
شــهرداری ها، تدوین می شــود، بر عملکرد تاکســی های آنلاین و 
آژانس هــا نظارت شــود. اظهارات اخیر اعضای شــورای شــهر و 
شهرداری تهران و همچنین میزگرد تلویزیونی پیرامون این موضوع 

باعث شد تا «شرق» از زوایای مختلف آن را بررسی کند.
کارشناس حقوقی حمل ونقل با اشــاره به دستاورد بزرگی که 
در ســال ۹۵ با تعیین تکلیف ایــن منازعه بزرگ پس از چهار دهه 
برای کشــور و حوزه حمل ونقل عمومی درون شــهری رقم خورد 
می گوید: از ســال ۹۵ تا ۹۸ جلســات متعددی میان وزارت کشور 
و وزارت صمت برای تدوین دســتورالعمل تصریح شده در مصوبه 
هیئت دولت برگزار شد و مکاتبات زیادی هم رد و بدل شد و نهایتا 
در سال ۹۸ این دســتورالعمل مشترک میان دو وزارتخانه صمت 
و کشور تصویب شــد که می توانست دغدغه های وزارت صمت و 

وزارت کشــور را به صورت توأمان برطرف کند. ماجرا تمام شــده 
بود و جوان ترها توانســته بودند یک منازعه بــزرگ را با نتیجه ای 
رضایت بخش برای نوپاها و البته مــردم، خاتمه دهند؛ همه چیز 
آرام بود تا دو ماه پیش که زمزمه های جدیدی از ســوی شــورای 
شهر و شــهرداری بلند شد که نشــان می داد برخلاف رویه نسبتا 
موفقی که در چند ســال قبل با حضور تاکســی های آنلاین شکل 
گرفته بود، همچنان نیم نگاهی به روش های ســنتی و تعیین نرخ 
دســتوری در بین مدیران شهری وجود دارد؛ البته نرخ بالای کرایه 
برخی مسیرها در برخی از ساعات پرترافیک شهر گلایه هایی را هم 
ایجاد کرده بود و این، اصلی ترین دلیل موافقان نرخ دستوری بود. 
مهدی چمران رئیس شــورای شــهر تهران در هفته نخست آبان، 
با بیان اینکه نرخ وســایل حمل ونقل عمومی را باید شورا تصویب 
کند، تأکید کرد: ما دنبال می کنیم که نرخ تاکســی های اینترنتی در 
شورا به تصویب برسد. البته این تنها موضع گیری اعضای شورای 
شــهر تهران نبود و یک روز بعد، تشکری هاشمی رئیس کمیسیون 
عمران و حمل ونقل شورا هم لب به گلایه از تاکسی های اینترنتی 
بــاز کــرد و در اظهارنظری تند گفت: نرخ کرایه این تاکســی ها در 
ســاعت اوج بســیار عجیب می شــود و این مبالغ به هیچ عنوان 
منصفانه نیست و مصوبه شورای شــهر تهران را ندارند بر همین 
اساس مبالغی که دریافت می شود کاملا خلاف نص صریح قانون 

است زیرا قیمت گذاری تاکسی ها وظیفه شورای شهر است.
 پیگیری ورود شهرداری و مدیریت شهری به حوزه نرخ گذاری 
کرایــه تاکســی های اینترنتی البته بــه اینجا ختم نشــد و احمد 
وحیدی وزیر کشــور در اوایل دی ماه نیز در حاشیه دومین رویداد 
بین المللی نمایشــگاه ایران قوی که در مصلای تهران برگزار شد 
در ارتباط با تعیین تعرفه تاکســی های اینترنتــی گفت: ما در این 
رابطه شــهرداری را به عنوان ساماندهی حمل ونقل درون شهری 
می  شناسیم و شــهرداری ها باید در این حوزه ورود کنند. او تأکید 
کــرد که ســاماندهی حمل ونقل درون شــهری یکــی از تکالیف 
شهرداری هاست و تعیین تعرفه تاکسی های اینترنتی نیز به عهده 

شهرداری ها قرار دارد.
ادامه در صفحه ۴

گزارش

نگرانی از بازگشت آشفتگی های شهری،  «بهشت» از تاکسی های اینترنتی سهم خواهی کرد
در جدال شهرداری با   تاکسی های اینترنتی حق با کیست

نگرانی از بازگشت آشفتگی های شهری
«بهشت» از تاکسی های اینترنتی سهم خواهی کرد

انتقاد به ماجرای محروم بودن از شناسنامه 
بعد از حمله پاکستان به سیستان و بلوچستان

در جدال شهرداری با  
تاکسی های اینترنتی حق با کیست

کنایه قلعه نویی
 به حسن روحانی؟

در خطر آلودگی های سمیقطب گردشگری یزد 

به دنبال شناسنامه ایرانی
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